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 مقدمه 
 .انههداز دو بخههش سههند و مههتن تشههکیل شههد، :و ائمههه اقهههار ۹ارادیههث منقههول از پیههامبر

یهرا  ؛بخش اصلی ردیث همان متن است و سند رهدیث بعهدها بهه مهتن ملحه  شهد، اسهت
کهه مهتن ارا از  .آلایهش بهه دسهت برسهددیهث پهاک و بهىکه یکسری موانع و آفات مانع از آن شد 

که هیچ ردیثی را بدون سند و مشخص بهودن ناقهل و  ،این رو کار را در آن دیدند  عالمان یار، 
کههرد 1.قریهه  نقههل ن ذیرنههد امهها بههاز  ،الحهها  سههند بههه مههتن نیهه  تنههها تهها رههدودی مشههکل را برقههرف 

که متن رهدیثی را نقهل کهه مبهادا افهراد  کهرد،، ناقدان و عالمان نیاز داشتند تا افرادی  بشناسهند 
  .گو در قری  نقل ولود داشته باشندلاعل و دروغ

ی افهراد مولهود در قریه  نقهل شناسهی و شخصهیتشناسهبه دنبهال ارسهان نیهاز بهه هویهت
گرفتنهد ،ارادیث کتهب رلهالی شهکل  یهادی توانسهتند  .دانهش رلهال و  کتهب رلهال تها رهدود م

یهان اقلاعهات  ،ختیار بگذارندراویان در ادربار، اقلاعات مختلفی  بهه اما نتوانستند از تمان راو
کتههب رلههال و رههدیث  دسههت کههه بهها مرالعههه بههه  یههان متعههددی هسههتند  دهنههد و همینههان راو

سهند ارادیهث بهه واسهطه ولهود  ،از این رو .آورد به دستتوان اقلاعاتی از شخصیت آنان نمی
یههان ناشههنان و مجهههول بهها ضههع   کههه  روروبهههایههن راو الههاز، اقمینههان را بههه اسههتفاد، هسههتند 

  .دهندنمیها آن کنندگان از
کههه راوی مجهههول و ناشههنان در سههند عالمههان رههدیثی و فقههها ههها آن در موالهههه بهها ارههادیثی 

یههه یههان، سههند را  .انههدیکسههانی در پههیش نگرفتههه ولههود دارد، رو برخههی بههه واسههطه ولههود ایههن راو
که هر یند سند ضعی  بود،ابرخی بر آن 2.اندضعی  و فاقد اعتبار دانسته  قهراینولی بها  ،ند 

کرددیگر می گرو، دیگری برای لبران ایهن خهلأ از قواعهد  .توان اعتبار نسبی برای ردیث ایجاد 
گرفته کم   که میالیاند و شماری نی  قاعان )توثیقات عان(  ههای متعهددی از توان به روشند 

کههرد کسههب اقههلاع  یههان  از لملههه  ،از اندیشههوران عصههر صههفوی ،یل ایههرعلامههه  3.شخصههیت راو
                                                                 

شاید یکی از مستندات عالمان برای مرالعه به سند رهدیث  .نی  به این مطلب اشار، شد، است ۷. در سخن امان علی1
که فرمود، است: آن ؛بود، باشد ۷همین سخن امان یمَ »لا  هرَاهح بف هنُ إح یُّ بف یههح  ،عَلح بح

َ
هد   ،عَهنف أ هنح خَالح هدح بف هنح مُحَمَّ مَهدَ بف رف

َ
 ،وَ عَهنف أ

یّح  فَلح ههوف یّح  ،عَهنح النَّ ههکُونح هدح اللهح  ،عَهنح السَّ ههى عَبف بح
َ
ینَ  :قَههالَ  ۷عَهنف أ نح مح فّ مُهه یهرُ الف مح

َ
ی ۷قَههالَ أ ههذح

َ
لَههی الّ دُوُ، إح هنح سف

َ
یث  فَأ حَههدح تُمف بح ثف ذَا رَهدَّ : إح

ثَکُمف  کَانَ رَقّاً فَلَکُمف  ،رَدَّ نف  هح  ،فَإح باً فَعَلَیف کَذح کَانَ  نف   . (۵۲، ص۱، جالکافع) «وَ إح
 .۲۸۵، ص۲، جمنتقع الجما  فع انحادیث الصحاح و الحسا . 2
یههان و تمییهه  مشههترکات . اردبیلههی3 کههرد، اسههت بههرای شههناخت راو کههه تههلاش   از لملههه عالمههان پیشههگان در ایههن زمینههه بههود، 

کهرد، و اسهانید متعهددح با توسل به روش کنهد و توانسهته از بسهیاری از راویهان مجههول رفهع ابههان     های مختله  را، رهل پیهدا 
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کههرد، و  یههان مجهههول اظهههار نظههر  کههه در بههاب شناسههایى شخصههیت راو عالمههان رههدیثی اسههت 
کهردتوان با قر  و روشمعتقد است می کسهب اقهلاع  یهان،  . از های مختلفهی از شخصهیت راو

کشه  شخصهیت ل ایهرکهه علامهه را هایى پژوهش راضر درصدد است روشاین رو،  ی بهرای 
یهها کنههد تهها مشههخص شههود ایههن عههالم از یههه روشراو گرفتههه بررسههی  کههار  هههایى بههرای ن مجهههول بههه 

گرفته است   .شناسایى مدد 
یهان بسهیاری شناسهایى آشنایى با قر  کش  شخصیت راویان مجهول باعث می شود راو

کهار در ایهن  .شهونداعتبهار برگردانهد،  هو معتبر شهد، و بهه تبهع آن روایهات بسهیاری بهه یرخه روش 
کتب ردیثی علامه پژوه که راویان مجهول را در  کشف »ی مانند ل ایرش بدین صورت است 

گرفتهه تها « غای  المرا  فع شرح تهةذیب انحکةا »و « انسراة فع شرح انستبصاة  بهه دسهتپهى 
گرفته استبیاید این عالم از یه روش گاهی از اعتبار روایى راویان مجهول بهر،    .هایى برای آ

  پیشینه تحقیق .۱
کتاب یا پایهانهیچ ،قب  تتبع ،موضوع مورد بحث ر،دربا ای تهدوین نشهد، نامههگونه مقاله، 
هههای اسههتنباط مههذهب راوی مجهههول یهها مهمههل بههر پایههه شههیو،»تنههها یهه  مقالههه بهها عنههوان  .اسههت

که نویسند، در این مقاله بها اسهتفاد، از تحلیهل متنهی روایهات  1«تحلیل متنی یا  شد، است 
کنهد تها مقهداری از لهالهت  راویان مجهول، کشه   کهرد، اسهت مهذهب راوی مجههول را  تلاش 

کاسته شود ، تنهها از آن لههت البته این مقاله ارتبهاط ینهدانی بها موضهوع مقالهه نداشهته .راوی 
  .کندارتباط پیدا می ،ستاراوی مجهول  ر،باکه در

 راوی مجهول  .۲

کهههه رهههال او نهههامعلون اسهههت و ههههاراوی مجههههول، راوی دربهههار، گونهههه یهههادکردی یچی اسهههت 
کتب رلال به اروال او  2شخصیّت، مذهب و اعتبار روایى او در دست نیست و اصحاب در 

  3.اندای نکرد،اشار،
                                                                                                                                                       

هاند، است. ویهگی ینین روشی، شناسهایى و معرفهی به ظاهر مرسل را مسند ساخته و روایات ضعی  را از ضع  ر 
که در منابع معمول رلالی شرح رال آن کهرد، قریهب بسیاری از روات امامیه است  ها ذکر نشهد، اسهت. اردبیلهی تصهری( 

که عالمان به صورت کرد، اسهت های یاد شد، میدوازد، ه ار روایت را  جامع الةرواة و )پنداشتند، با این شیو، تصحی( 
 . (۶، ص۱، ج  انشتباهات عن الطرق و الأسنادازاح

 .۴ش، شمار، ۱۴۰۰، سال هیجدهم، زمستان تحقیقات ع و   رآ  و حدیث شریه. ن1
 . ۴۵، ص۱، جمنتقع الجما  فع انحادیث الصحاح و الحسا . 2
  .۲۲۸، ص۳. همان، ج3
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کهه در امجهول، راوی گهر ذکهر شهد، 1ی رلهالی نهان او ذکهر نشهد، اسهتههاکتهابی است   ،و ا
  2.شد، استگونه مذمّتی از او اروال او نه مدری ذکر شد، و نه هیچدربار، 

کتب رلالی، اصهطلارات  گرفتهه« مجههول»و « مهمهل»برخی  کهار  و  را بهه لهای همهدیگر بهه 
گفتهها آن اما برخی دیگر به تفاوت بین 3.اندتفاوتی نگذاشتهها آن بین کرد، و   اند: اشار، 

امیا  ،او اکر نشده اسیتدرباره ی است که در ک ب راال مدح و قدح  ام هول روای
یادش در ک یب رایال  ی راال  اکر نشده وهاک ابدر  ی است که اصلاً امهمل راوی

  4اهمال شده است.

مجهههههول »یهههه  قسهههم آن  ؛نویسهههند، دیگهههری اصههههطلاح مجههههول را دو قسههههم دانسهههته اسهههت
یه  راوی بهه لهالهت و اقهلا  لفهه  دربهار، عبهارت اسهت از تصهری( عالمهان،  کهه« اصهطلاری

کهه « مجهول ل وی» ،مجهول بر او؛ قسم دیگر کهه عبهارت از راوی مجههول الحهالی اسهت  اسهت 
این نویسند، همینهین معتقهد اسهت  .انداو مدح یا قدری ذکر نکرد،دربار، ی رلالی هاکتاب

کههه مجهههول اصههطلاری باشههد گههر در سلسههله سههند راوی باشههد  سههند بههه واسههطه آن ضههعی   ،ا
گر مجهول ل وی باشد ؛شودقلمداد می او  نسهت؛ یهون دربهار،ن سند را ضهعی  داتوانمی ،اما ا

کرد و تتبّع و  ،تصری( به لهالت نشد، است بلکه رال او نامعلون است و باید دربار، او توقّ  
کرد تا رال او مشخص شود   5.لستجو 

کههه قههدمایکههی د فههر  « مهمههل»و « مجهههول»بههین اصههطلارات  یگههر از محققههان بههر آن اسههت 
کههه قههدما اسههت بههین آن دو خلههط شههد، ، امهها در دور، متههأخرگذاشههتندمههی گونههه  بهها راوی ؛ بههدین 

کهه در مهوردمهمل به مانند راوی ممدوح برخورد می کسی بود  او تصهری(  کردند و راوی مجهول 
گونهه کهرد، و  امها در دور، متهأخران بهین مجههول و مهمهل  ؛آمهدلهرح بهه شهمار مهی ایبه لهالت 

کهه لا  مهیآینهد و ههر دو بهر راوی اقهخلط شد، و ههر دو اسهباب لهرح بهه شهمار مهی دربهار، شهود 
  6.اروال او قدح یا مدری در دست نباشد

صرف لهل و اهمال باعهث  ید محمّد عاملیّ و س ید ثانییون شهاز فقها هم یادر ن د پار،
                                                                 

  .۲۴۹، صمعرا  أهل الکمال إلع معرف  الرجال. 1
  .۲۶۱. همان، ص2
  .۳۵۱، صائد الرجالی الفو. 3
  .۱۴۲، ص۴، جةجال السید بحر الع و . 4
  .۴۹، صمنتهع المقال فع أحوال الرجال. 5
 .۱۲۲، صک یات فع ع ل الرجال. 6
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ل ضع  او یتب رلال، دلکدر  یر نشدن راوکاما از منظر برخی دیگر ذ 1،شودیم یضع  راو
د؛ یهه  نمایههنههد و رههالش را تحقکنّ بحههث لسههتجو د در مظههایههرو، مجتهههد با نیههاز ا .شههودینمهه

انسههاب را  هههایکتههابخ و یههها، تههوارر،یث، سههیههخات، الههازات، ارادید، مشههیقبقههات اسههان
  .او دست یافتدربار، د به اقلاعاتی یند، شاک یبررس

و متأخران دارای تفاوت بهود، و منظهور از آن در  ارد مذکور اصطلاح مجهول بین قدماقب  مو
کهه بهه معنهای راویاین مقاله ه ی اسهت امان مجهول به اصطلاح اهل درایهه و متهأخران اسهت 

کتب رلال هیچ   .گونه قدح یا مدری از او در دست نباشدکه در 

 های رفع جهالت راویان از منظر سید جزایری. روش۳
ک ری ارادیهث بهود، اسهت ل ایرسید  که معتقد به پذیرش ردا ی از لمله محدثانی است 

یههان تسههام( بههه خههرج داد، اسههت تهها و بههرای تحقهه   ایههن امههر در دانههش رلههال و اعتبارسههنجی راو
یهان را در یرخهکهه این کمتهر از یرخه هراو کهه  .اعتبهار بیانهدازد هاعتبهار نگهه داشهته و  در مهواردی 

کههرد، بهها تههلاش  ،راوی مجهههول بههود، نیهه  بههه واسههطه مجهولیههت کنههار نگذاشههته و سههعی  روایههت را 
کندفراوان از راوی رفع لهال گرفتهه وی از روش .ت  های مختلفی برای رفع لهالت راویان بهر، 

که به  شود: پرداخته میها آن است 
 واقع شدن راوی مجهول پس از اصحاب اجماع  .۳-۱

گههر در سههند رههدیث، ل ایههرسههید  کههه ا آن  راوی مجهههول ولههود داشههته باشههد وی بههر آن اسههت 
یههن لهالههت مضههرّ بههه رههال سههند ا ،شههخص پههب از یکههی از اصههحاب المههاع واقههع شههد، باشههد

که اصحاب الماع، راویان و فقهاییر ؛نخواهد بود گفته و نقهل آن اقمینهان  ا  بزرگی بود، و به 
 .ولود دارد

  ُموُه  ول:
اسِ بْنِ مَعْرُژفٍ، عَنْ عَبْاِ  ِ  بْنِ  لْمُ  بُوبٍ، عَنِ  لْعَب َ ِْ اُ بْنُ عَلِی ِ بْنِ مَ م َ َِ ژَ هُ مُ ا مَا رَ م َ

َ
غِیرَةِ، فَأ

یَةَ بْنِ مَیْسَرَةَ عَنْ  بَا عَبْاِ  ِ   مُعَاوِ
َ
لْتُ أ

َ
دفَرِ لَا یَجِداُ  لْمَداءَ، اُدم َ  ۷تَالَ: سَأ جُدلِ فِدی  لس َ عَنِ  لر َ

َ ددی  لْمَدداءَ ژَ عَلَیْددهِ شَددیْ 
َ
ی اُددم َ أ  ژَ یُعِیدداُ صَددل َ

ُ
ددأ مْ یَتَوَض َ

َ
ِ هِ أ ددی عَلَددی صَددلَا َِ  یَمْ

َ
ءٌ مِددنَ  لْوَتْددتِ، أ

رَ بِ.  ن َ رَب َ  لْمَاءِ هُوَ رَب ُ  لت ُ ِِ ِ هِ، فَ ی عَلَی صَلَا َِ لَاةَق تَالَ: یَمْ   2لص َ
                                                                 

 .۷۷، ص۶، جمداةک الأحکا  فع شرح عبادات شرائع ایسالل؛ ۲۴۰، ص۷، جالرعایه فع ع ل الدةایه. 1
 .۱۹۵، ص۱، جتهذیب انحکا . 2
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یههه بههن میسههر،»در سههند روایههت  گریههه مجهههول اسههت« معاو  کههه عبههدالله بههن لههاآن لکههن از ،ا
ایههن لهالههت مضههر بههه رههال سههند نبههود، و سههند صههحی( بههه  ،م یههر، از اصههحاب المههاع اسههت

  1.آیدرساب می
  ه دژم:ُموُ

بِی عُمَیْد
َ
بِیهِ، عَنِ  بْنِ أ

َ
اِ بْنِ یَعْقُوبَ، عَنْ عَلِی ِ بْنِ إِبْرَ هِیمَ، عَنْ أ م َ َِ سْنَادِ، عَنْ مُ رٍ، ژَ بِهَذَ   لِْْ

اِ بْنِ سُکَیْنٍ  م َ َِ بِی عَبْاِ  ِ   عَنْ مُ
َ
صَدابَتْهُ جَنَ  ۷ژَ بَیْرِهِ، عَنْ أ

َ
ابَدةٌ ژَ تَدالَ: تِیدلَ لَدهُ: إِن َ فُلَاُدا  أ

ددَ   مُدوهُ، إِن َ شِدفَاءَ  لْعِدی ِ  لس ُ  یَم َ
لا َ
َ
لُو ، أ

َ
 سَدأ

لا َ
َ
دلُوهُ فَمَداتَ. فَقَدالَ: تَتَلُدوهُ، أ لُ. هُدوَ مَجْداُورٌ، فَغَس َ

مُ ژَ لَا یَغْتَسِل لِکَ فِی  لْکَسِیرِ ژَ  لْمَبْطُونِ یَتَیَم َ ََ وِیَ    2.تَالَ ژَ رُ
گر یه مجهول اس« محمد بن سکین» سهند  ،عمیهر اسهتاما یهون از بهاب مراسهیل ابهى ،تا

  3است.ردیث رسن 

  ُموُه سوم:
اِ بْنِ  م َ َِ اجِیَدةَ عَنِ  بْنِ مُسْکَانَ، عَنْ  سِنَانٍ، ژَ عَنْهُ، عَنْ مُ َُ بَدا عَبْداِ جَعْفَرِ بْدنِ 

َ
لْتُ أ

َ
، تَدالَ: سَدأ

ةَ، فَقَالَ: عَلَ  ۷ ِ   ی بِمَک َ نْ بَاتَ لَیَالِیَ مِن  .عَم َ هُن َ ُِ اَةٌ مِنَ  لْغَنَمِ یَذْبَ   4یْهِ اَلَا
که مجهول است« لعفر بن نالیو»در سند روایت  مسهکان اما یون بعد از ابن ،رضور دارد 

گرفته، - که از لمله اصحاب الماع است - نالیه مضر به رال سهند نبهود، لهالت ابن قرار 
کردو می   5.توان به روایت اعتماد 

 اصل اعتباربخش راویصاحب کتاب و  .۳-۲
کهه راوی مجهههولل ایهرعلامهه  کتههب رلهال در شهمار صههاربان  یههینهان ی بههر آن اسهت  در 

 ؛کنهدمجاهیهل مهی ههمین دلالت بر اعتبار او و خروج او از یرخ ،کتاب و اصل ذکر شد، باشد
کههه روایههات را از لسههان مبههارک ائمههه کتههاب و اصههل از بزرگههان اصههحاب بههود،   :یههون صههاربان 

کسانی بود،شنید، ی که اعتنای بسیاری به روایات ائمهها  داشهته و همهین باعهث اعتبهار  :اند 
  .شودآنان می

                                                                 
 .۱۸۶، ص۱، جا  فع شرح تهذیب انحکا غای  المر. 1
  .۱۸۴، ص۱، جتهذیب انحکا . 2
  .۱۸۰، ص۱، جغای  المرا  فع شرح تهذیب انحکا . 3
  .۲۵۷، ص۵، جتهذیب انحکا . 4
  .۱۱۲، ص۴، جغای  المرا  فع شرح تهذیب انحکا . 5
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  ول: ُموُه
خُ  یف بَرَنحی الشَّ خف

َ
مَهُ الُله  -وَ أ دح  -رَرح ، عَهنف سَهعف یههح بح

َ
، عَهنف أ ههح هنح قُولَوَیف هدح بف هنح مُحَمَّ فَهرح بف مح لَعف قَاسح بحى الف

َ
عَنف أ

، دح اللهح نح عَبف وَانَ، عَنف  بف ، عَنف صَفف نح نُوح  وبَ بف یُّ
َ
، عَنف أ د  نح مُحَمَّ مَدَ بف رف

َ
(  عَنف أ

هنح شُهرَیف یَوَ بف لَ  مُعَاوح
َ
 قَهالَ: سَهأ

هدح اللهح  بَها عَبف
َ
رٌ أ ، وَ  ۷عُذَافح مَهارح حح یهرح، وَ الف بَعح بَقَهرح، وَ الف

، وَ الف هاةح ، وَ الشَّ رح وف هنَّ رح السّح هدَُ،، عَهنف سُهؤف نف نَها عح
َ
، وَ وَ أ فَهرَنح الف

هتُ  . قَهالَ: قُلف
ف
هأ ههُ وَ تَوَضَّ نف هرَبف مح ، اشف ههُ، فَقَهالَ: نَعَهمف نف  مح

ُ
أ وف یُتَوَضَّ

َ
هُ أ نف رَبُ مح بَاعح یُشف ، وَ السّح َ الح بح

هبُ، الف کَلف  لَههُ: الف
هُ نَجَبٌ، لَا وَ اللهح  نَّ ؟ قَالَ: لَا وَ اللهح إح بَ هُوَ بحسَبُع   لَیف

َ
تُ: أ هُ نَجَب.قَالَ: لَا، قُلف نَّ إح

1  
یه بن شری(»در سند روایت  کتب رلهال اقلاعهاتی « معاو که  شخصهیت دربهار، رضور دارد 
گفته وی به دست نداد، کتاب بود، استتنها  گفتهه ل ایرعلامه  .اند دارای  که  گفته همین  ی 

که او را معتبر بدانیم کتاب بود، است مستند خوبى است    2.شد، دارای 
اِ بْنِ عُمَرَ بْدنِ یَزِیداَ ی بْنُ  لْقَاسِمِ، عَنْ مُوسَ » ُموُه دژم: م َ َِ داِ بْدنِ عُدذَ فِرٍ، عَدنْ مُ م َ َِ ، عَدنْ مُ

بِدی عَبْداِ  ِ  
َ
دیَ  ۷عُمَرَ بْنِ یَزِیاَ، عَنْ أ َِ دی َ مْ دهَا حَت َ َِ ژْ بَعْ

َ
بْفَدلَ رَمْدیَ  لْجِمَدارِ أ

َ
تَدالَ: مَدنْ أ

نْ یَرْ 
َ
َِ فَعَلَیْهِ أ شْرِی

امُ  لت َ ی َ
َ
نْ لَدمْ یَکُدنْ لَدهُ ژَلِدی ٌ أ ِِ دهُ فَد دج َ رَمَدی عَنْدهُ ژَلِی ُ ُِ نْ لَدمْ یَ ِِ مِیَهَا مِدنْ تَابِدلٍ فَد

 َِ شْرِی
امَ  لت َ ی َ

َ
 أ

هُ لَا یَکُونُ رَمْیُ  لْجِمَارِ إِلا َ َ ُ ِِ   3«. سْتَعَانَ بِرَجُلٍ مِنَ  لْمُسْلِمِینَ یَرْمِی عَنْهُ فَ
کهه مجههول اسهت« بن یزید محمد بن عمر»هر یند در سند روایت  امها علامهه  ،رضهور دارد 

کههه  ؛ی سهند را صهحی( دانسههته اسهتل ایهر کتههاب « محمهد بهن عمهر بههن یزیهد»یهرا  را صهارب 
کهافی اسهت و بها ایهن مسهتندمی راوی از  ،دانهد و معتقهد اسهت همهین بهرای اعتباربخشهی بهه او 

کردتوان به راوی و به تبع آن به سند اسلهالت خارج شد، و می هیرخ   4.تناد 
 ُموُه سوم:

وَی  بِی  لْمِقْاَ مِ رَ
َ
اُ بْنُ عَمْرِژ بْنِ أ م َ َِ ، تَالَ:مُ ابَاطِی ِ ارٍ  لس َ بِی عَبْاِ  ِ   ، عَنْ عَم َ

َ
 :۷تُلْتُ لِْ

ا یُصِیلُ فِی ِ جَارَِ هِق تَدالَ: لَا  کْثَرَ مِم َ
َ
عْطِیَ أ

ُ
فْسَهُ أ َُ جِرُ، ژَ إِنْ هُوَ یجَرَ  جُلُ یَت َ فْسَدهُ،   لر َ َُ یُدَ  جِرْ 

فْسَهُ حَظَرَ عَلَی َُ ََ  یجَرَ  هُ إِ َ ُ ِِ جِرُ، فَ
فْسِهِ  ژَ لَکِنْ یَسْتَرْزُِ   َ  َ عَالَی ژَ یَت َ زَْ   َُ ِ   5. لر 

کههه از نظههر اعتبههار رلههالی « محمههد بههن عمههرو بههن ابههى المقههدان»در سههند روایههت  رضههور دارد 
                                                                 

 .۱۹، ص۱، جانستبصاة فیما اخت ف من الأخباة. 1
  .۱۸۴ص ۲، ج،انستبصاةکشف الأسراة فع شرح . 2
  .۲۶۴، ص۵، جتهذیب انحکا . 3
  .۱۱۴، ص۴، جغای  المرا  فع شرح تهذیب انحکا . 4
  ۱۷۴، ص۳، جمن نیحضره الفقیه. 5
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کهههههه شخصهههههیت او بهههههرای عالمههههه اسهههههت؛مجههههههول   علامهههههه .ان شهههههناخته شهههههد، نیسهههههتیهههههرا 
کتهاب بهود،  ،گویهد ههر ینهد راوی مهذکور مجههول اسهتی میل ایر گفتهه شهد، دارای  امها یهون 
کفایت می ،است کهرد، و بتهوان بهه وی همین برای دلالت مدح او  کند تا او را از لهالت خارج 

کرد   1.اعتماد 
  ُموُه چهارم:

یْخُ  ی  لش َ ُِ خْبَرَ
َ
داَهُ  ُ   -ژَ أ ی َ

َ
بِیدهِ،  - َ عَدالَی أ

َ
سَدنِ، عَدنْ أ َِ داِ بْدنِ  لْ م َ َِ حْمَداَ بْدنِ مُ

َ
، عَدنْ أ یَْدا 

َ
أ

کَدمِ  َِ اِ بْنِ عِیسَی، عَنْ عَلِی ِ بْنِ  لْ م َ َِ حْمَاَ بْنِ مُ
َ
یَدةَ ، عَدنْ عَنْ سَعْاِ بْنِ عَبْاِ  ِ ، عَنْ أ مُعَاوِ

بَا عَبْاِ  ِ  بْنِ مَیْسَرَةَ 
َ
لْتُ أ

َ
عْرِ، هَلْ یَنْقُضُ  لْوُضُوءَق تَالَ: لَا. ۷، تَالَ: سَأ شَادِ  لش ِ ُْ   2عَنْ إِ

یههه بههن میسههر،»بههه خههاقر ولههود  ،سههند روایههت مههذکور قبهه  نظههر و اصههطلاح متههأخران « معاو
یابى سندی  لاآن لکن از ،مجهول است اصهحاب اسهت  یی مطهاب  قهدمال ایرکه مبانی ارم

یهابى متههأخران را نوپدیههد و از زمههان ع راوی  ،بهها التهههاد خههود، از ایهن رو، دانههدلامهه رلّههی مههیو ارم
کرد، و سند را صحی( می کهه  .دانهدمذکور را از لهالت خارج  یهه »اسهتدلال او ایهن اسهت  معاو

که ثقات« بن میسر، کتبی است  کرد،ها آن دارای  مهدح و رسهن راوی  گهربیهانانهد و ایهن را نقل 
که هر کب در اخبار قدمااست کند ؛ یرا  که ناقهل برای او راصل می ،تتبع  کتبی  که اهل  شود 

گه ارش نشهد، باشهد ،انهداخبار بهود، کهرداری  از بزرگهان و  ،هرگها، دربهار، آنهان مهذمت اعتقهادی و 
گهه ارش لههرح بههه من لههه من لههت والای آنههان و عههدن  .آینههدائمههه اخبههار بههه رسههاب مههی ایههن عههدن 
نه شکی دربار، وثاقتشان گوه ما هیچکرا که افرادی  قورهمان است؛ارتیاج به بیان مدح آنان 

یم، گ ارشی از وثاقت آنان به میان نیاورد، ندار   3.اندتوثی  نکرد، و 
 تلقی به قبول شدن از جانب اصحاب .۳-۳

کههه سههید   ی بههه وسههیله آن،ل ایههرمقبولیّههت رههدیث از لانههب اصههحاب ابهه ار دیگههری اسههت 
یهان مجههول در آن ولهود د کهه راوی یها راو کهرد، اسهت ،اشهتهاز سند ردیثی   یهرا ؛رفهع لهالهت 

 ایههن اقمینههان ،کههه معتقههد اسههت وقتههی رههدیث از لانههب اصههحاب تلقههی بههه قبههول شههد، اسههت
یههان سههند آن افهراد مطم نههی بههود،را بهه دسههت مههی کههه راو  گرنههه از لانههب آنههان مقبههول و ،انههددهههد 

  .افتادواقع نمی
                                                                 

  .۲۴۵، ص۵، جغای  المرا  فع شرح تهذیب انحکا . 1
 .۵۷، ص۱. همان، ج2
  .۵۸، ص۱. همان، ج3
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  ُموُه  ول:
اِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُ  م َ َِ حْمَاُ بْنُ مُ

َ
درِیرِ،بَیْاٍ، عَنْ أ َ َ حْمَنِ بْدنُ  یَاسِدینَ  ل اَنِی عَبْداُ  لدر َ تَدالَ: حَدا َ

یْخِ  بِی عَبْاِ  ِ ، تَالَ: تُلْتُ لِلش َ
َ
، فَدلَا یَکُدونُ لَدهُ أ َ َ د َِ جُلِ  لْ عِی تِبَلَ  لر َ جُلِ یَا َ ی عَنِ  لر َ ُِ رْ : خَب ِ

نَةُ بِمَا لَهُق تَالَ: فَیَمِینُ  لْمُا َ  َْ فَعَلَیْدهِ، ژَ  لْبَی ِ لِد ِْ َ َ لَدهُ، ژَ إِنْ لَدمْ یَ ََ فَلَا حَ نْ حَلَ ِِ عَی عَلَیْهِ فَ
 
عِی  لْیَمِینُ بِاِ   ل َ نَةُ، فَعَلَی  لْمُا َ تِیمَتْ عَلَیْهِ  لْبَی ِ

ُ
ِ تَاْ مَاتَ، فَأ  َ َِ کَانَ  لْمَطْلُوبُ بِالْ ذِی إِنْ 

 هُوَ لَقَاْ مَاتَ فُلَانٌ 
هُ  ، ژَ إِنَ لَا إِلَهَ إِلا َ داْرِی  لَعَلَیْهِ، حَق َ َُ دا لَا  َ ُ

َ
َ َ لَدهُ؛ لِْ  فَدلَا حَد

، ژَ إِلا َ ََ نْ حَلَد ِِ فَد
نَةٍ تَبْلَ  لْمَوْتِ، فَمِنْ اَم َ صَارَتْ  ژْ بِغَیْرِ بَی ِ

َ
عْلَمُ مَوْضِعَهَا أ َُ نَةٍ لَا  اهُ بِبَی ِ

هُ تَاْ ژَف َ عَلَیْدهِ  لْیَمِدینُ  لَعَل َ
نَ  دا  مَعَ  لْبَی ِ کَدانَ حَی  ، ژَ لَدوْ  دی ٍ َِ عَی عَلَیْدهِ لَدیْأَ بِ ن َ  لْمُا َ

َ
َ َ لَهُ؛ لِْ نَةَ لَهُ فَلَا حَ عَی ژَ لَا بَی ِ نِ  د َ ِِ ةِ، فَ

. ٌ َ ژْ یَرُد ُ  لْیَمِینَ عَلَیْهِ، فَمِنْ اَم َ لَمْ یَثْبُتْ لَهُ عَلَیْهِ حَ
َ
َ َ أ َِ ژِ  لْ

َ
لْقِمَ  لْیَمِینَ أ

ُ
  1لَْ

که مجهول اسهت« یاسین ضریر»یت در سند روا ی لهالهت راوی ل ایهرعلامهه  .رضور دارد 
را مضر بهه رهال سهند ندانسهته اسهت و معتقهد اسهت بها تلقهی بهه قبهول شهدن رهدیث از لانهب 

کرداصحاب ضع  آن لبران شد، است و می   2.توان به ردیث استناد 
  ُموُه دژم:

یَدی، عَدنْ  ِْ حْمَاَ بْدنِ یَ
َ
اُ بْنُ أ م َ َِ یَدی، عَدنْ سَدی بْدنِ جَعْفَدرٍ  لْبَغْداَ دِی ِ مُومُ ِْ ، عَدنْ جَعْفَدرِ بْدنِ یَ

بِدی عَبْداِ  ِ  
َ
یْاٍ، عَنْ أ سَیْنِ بْنِ زَ ُِ حْمَنِ عَنِ  لْ بِیدهِ، عَدنْ یبَائِدهِ  ، عَدنْ ۷عَبْاِ  ِ  بْنِ عَبْاِ  لر َ

َ
 :أ

دابِ بِقُاَ مَدةَ بْدنِ مَظْعُدو ِ یَ عُمَرُ بْدنُ  لَْ ط َ
ُ
نٍ ژَ تَداْ شَدرِبَ  لَْ مْدرَ، فَشَدهِاَ عَلَیْدهِ رَجُدلَانِ، تَالَ: أ

هُ رَیهُ یَقِی َ ُ هُ رَیهُ یَشْرَبُ، ژَ شَهِاَ  لْْخَرُ أَ َ ُ حَاُهُمَا أَ
َ
اسٍ مِنْ فَشَهِاَ أ َُ رْسَلَ عُمَرُ إِلَی 

َ
ءُ  لَْ مْرَ. فَأ

ابِ رَسُدولِ  ِ   َِ صْ
َ
مِیدرُ  لْمُدْ مِنِینَ  ۹أ

َ
مِیدرِ  لْمُدْ مِنِینَ فَقَدا ،۷فِدیهِمْ أ

َ
بَدا  :۷لَ لِْ

َ
مَدا َ قُدولُ یَدا أ

ددذِی تَددالَ رَسُددولُ  ِ  
ددکَ  ل َ َ ُ ِِ سَددنِ، فَ َِ ، ژَ إِن َ  ۹ لْ ِ  َ َِ دداهَا بِددالْ ََ تْ

َ
ددةِ ژَ أ م َ

ُ
عْلَددمُ هَددذِهِ  لْْ

َ
ددتَ أ ُْ

َ
أ

مِیرُ  لْمُدْ مِنِینَ 
َ
دی شَدرِبَهَا، فَقَدالَ: ژَ مَدا تَ  :۷هَذَیْنِ تَاِ  خْتَلَفَا فِی شَهَادَِ هِمَاق فَقَالَ أ اءَهَدا حَت َ

ائِهِ.. ََ عْ
َ
کَذَهَابِ بَعْضِ أ  

یَتِهِ إِلا َ ِْ هَابُ لِ ََ ق فَقَالَ: مَا    3هَلْ َ جُواُ شَهَادَةُ  لَْ صِی ِ
کهه اولهی از نظهر « لعفهر بهن یحیهى»و « موسی بن لعفر ب هدادی»در سند روایت  ولهود دارنهد 

یهون کهه ی امها معتقهد اسهت ل ایهرعلامهه  .سهتشخصیتی مجهول و دومی هویتش مجههول ا
هها مضهرّ بهه رهال پهب لهالهت واسهطه ،ردیث بهه وسهیله اصهحاب تلقهی بهه قبهول شهد، اسهت

                                                                 
  .۲۳۰، ص۶، جتهذیب انحکا . 1
  .۱۲۴، ص۵، جرا  فع شرح تهذیب انحکا غای  الم. 2
  .۲۸۰، ص۶، جتهذیب انحکا . 3
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کاملاً  یستسند ن   1است.قابل استناد  و 
 گیری از آرای رجالیان متأخربهره .۳-۴

بهه  قایهلخهی بر .ولود دارد نظراختلاف ال رلالیان متأخّر بین اندیشوراندر باب پذیرش اقو
ک راً   به عدن پذیرش هستند: قایل پذیرش و ا

گمههان مبتنههی بههود، و از قریهه   الهه ( مخالفههان معتقدنههد اقههوال رلههالی متههأخران بههر رههدن و 
یهان و اقهلاع  ؛رب نبود، است یون با راویان اختلاف زمانی بسهیاری داشهته و امکهان درک راو

اظهههار نظههر آنههان بنههابراین،  .د، اسههتمسههتقیم از ارههوال آنههان از قریهه  رههب برایشههان ممکههن نبههو
کههه پذیرفتههه نیسههتدربههار،  یههان ناشههی از رههدن و التهههاد بههود،  گههرو، دنبالههه رلالیههان  .راو ایههن 

امها رلالیهانی ماننهد علامهه رلّهی،  ،داننهدالهدین مهیآشهوب و منتجهبشهرمتقدن را تا زمان ابن
 یء متههأخران دانسههته و آراقههاون، شهههید ثههانی، اردبیلههی و مجلسههی را لهه  بههن داود، سههیدابههن

  2.دانندشان را فاقد اعتبار میرلالی
که آرای رلالی متأخران در ردّ آرایب( م با ایهن  ؛متقدمان است وافقان بر این باور هستند 

که متقدمان هر یند به زمان راویان ن دی   کهه همههبود،استدلال  یهان  اند، امها ینهین نبهود،  راو
کرد، ب آنان مستند به مذهب روات، خصوصیات آنان و  ، بلکه آرایاشندرا از روی رب توثی  

یهان  کهه بهه دلیهل معاشهرت و درک راو اعتنای بزرگان اصحاب بر آنان بود، اسهت و ینهین نبهود، 
  3.متأخران با متقدمان ولود ندارد بنابراین، فر  واضحی بین آرای .بود، باشد

 قایهلی متقهدّمان و متهأخّران تفهاوتی رلهال ل ایری ههم بهه ماننهد موافقهان، بهین آرایمحد  
نشههد، و در مههوارد متعههدّد از نظههرات رلههالی علامههه رلّههی، اردبیلههی، شهههید ثههانی، شههیخ بهههائی و 

کرد، است   .مجلسی استفاد، 
  ُموُه  ول:

سَدد َِ ددابِ ژَ  لْ بِددی  لَْ ط َ
َ
سَددیْنِ بْددنِ أ ُِ دداِ بْددنِ  لْ م َ َِ یَددی، عَددنْ مُ ِْ حْمَدداَ بْددنِ یَ

َ
دداُ بْددنُ أ م َ َِ نِ بْددنِ مُ

، عَدنْ  ابِ جَمِیعدا  اَ  مُوسَی  لَْ ش َ َِ بِدی یَزِیداَ بْدنِ إِسْد
َ
، عَدنْ أ ونَ بْدنِ حَمْدقَةَ  لْغَنَدوِی ِ ، عَدنْ هَدارُ

دا  هَدلْ  ۷عَبْاِ  ِ   لِدکَ یَقَدعُ فِدی  لْمَداءِ فَیَْ درُجُ حَی  ََ شْبَاهِ 
َ
رَةِ ژَ  لْعَقْرَبِ ژَ أ

ْ
لْتُهُ عَنِ  لْفَأ

َ
تَالَ: سَأ

کَثِیدرُهُ بِمَنْقِلَدةٍ  یُشْرَبُ  ََ مَدر َ تٍ ژَ تَلِیلُدهُ ژَ   مِنْهُ، تَالَ: یُسْکَلُ مِنْهُ اَلَا
ُ
أ لِکَ  لْمَاءِ ژَ یُتَوَض َ ََ مِنْ 

                                                                 
 .۱۷۴، ص۵، جغای  المرا  فع شرح تهذیب انحکا . 1
  .۱۸۰، صالرعایه فع ع ل الدةایه؛ ۱۸۵، ص۵، جةاستقصا  ایعتباة فع شرح انستبصا. 2
  .۶۸، صالفوائد الرجالی  ؛۹۷، صبحو  فع فقه الرجال. 3
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 مِنْهُ  ژَ حِاَةٍ اُم َ یُشْرَبُ 
ُ
أ هُ لَا یُنْتَفَعُ بِمَا یَقَعُ فِیهِ. مِنْهُ ژَ یُتَوَض َ َ ُ ِِ بَیْرَ  لْوَاَغِ فَ

1  
کتهب رلهال در اعتبهار وی مطلبهی نقهل « یزیهد بهن اسهحا » در سند روایهت کهه  رضهور دارد 

کرد، است ،اندنکرد، کتب درایه او را توثی   ی نی  بهه ل ایرعلامه بنابراین،  2.اما شهید ثانی در 
کرد، است   3.تبع شهید ثانی او را توثی  

  ُموُه دژم:
داَهُ  ُ  َ عَد ی َ

َ
دیْخُ أ دی بِدهِ  لش َ ُِ خْبَرَ

َ
بِیدهِ مَا أ

َ
داٍ، عَدنْ أ م َ َِ حْمَداَ بْدنِ مُ

َ
سَدیْنِ بْدنِ عَدنِ  ،الَی، عَدنْ أ ُِ  لْ

بَددانٍ 
َ
سَدنِ بْددنِ أ َِ سَددیْنِ بْددنِ سَددعِیاٍ  ، لْ ُِ ددالَةَ، عَددنْ جَمِیددلِ بْددنِ  ،عَددنِ  لْ ََ بِددی عُمَیْددرٍ ژَ فَ

َ
عَددنِ  بْددنِ أ

بُو جَعْفَرٍ 
َ
عْیَنَ تَالَ: حَکَی لَنَا أ

َ
رَ رَةَ بْنِ أ فَاَعَا بِقَاَحٍ مِدنْ  ۹ژُضُوءَ رَسُولِ  ِ   ۷دَر َ جٍ، عَنْ زُ

عْلَی  لْوَجْهِ 
َ
سْاَلَهَا عَلَی ژَجْهِهِ مِنْ أ

َ
ا  مِنْ مَاءٍ فَأ کَف  خَذَ 

َ
دْخَلَ یَاَهُ  لْیُمْنَی فَأ

َ
اُدم َ مَسَدَ   ،مَاءٍ فَأ

دداجِبَیْنِ جَمِیعددا   َِ   ،بِیَدداِهِ  لْ
َ
دداءِ فَأ َُ عَددادَ  لْیُسْددرَی فِددی  لِْْ

َ
اُددم َ مَسَددَ   ،سْدداَلَهَا عَلَددی  لْیُمْنَددیاُددم َ أ

بَهَا ُِ عَادَ  لْیُمْنَی فِی ،جَوَ 
َ
اءِ  اُم َ أ َُ هَا عَلَی  لْیُسْرَی ، لِْْ کَمَا صَنَعَ بِدالْیُمْنَی ،اُم َ صَب َ  ،فَصَنَعَ بِهَا 

سَهُ ژَ رِجْلَیْهِ ژَ لَمْ یُعِ 
ْ
ةِ مَا بَقِیَ فِی یَاَیْهِ رَأ اءِ اُم َ مَسََ  بِبَقِی َ َُ   4.اْهَا فِی  لِْْ

کتهب رلهال « رسین بن رسن بن ابان» کهه  یکی از راویان ذکر شد، در سهند رهدیث اسهت 
گفتههه یههون شههیخ بهههائی او را ثقههه و از ولههو، ل ایههرمحههد   .انههدبههرای او تههوثیقی ذکههر نکههرد، ی 

  5.پب به تبع استادش شیخ بهائی او را ثقه دانسته است ،اصحاب دانسته است
  ُموُه سوم:

الٍ، عَنْ عَبْاِ  ِ  بْنِ بُکَیْرٍ، عَنْ حَمْقَةَ بْنِ حُمْرَ نَ، عَنْ  َ َ سَنِ بْنِ عَلِی ِ بْنِ فَ َِ عُمَدرَ عَنْهُ عَنِ  لْ
بُدو عَبْداِ  ِ   حَنْظَلَةَ  بْنِ 

َ
دل ُ ژَ یُدبْغِضُ ژَ لَا یُعْطِدی  :۷تَالَ: تَالَ أ ِِ یَا مَدنْ یُ ُْ إِن َ  َ  یُعْطِدی  لدا ُ

هْلَ صَفْوَِ هِ مِنْ خَلْقِهِ. 
َ
 أ

یمَانَ إِلا َ لِْْ
6  

کتب رلهال ذکهر « عمر بن رنظله»در سند روایت  که لرح و تعدیلی برای او در  رضور دارد 
کههرد، اسههتل ایههرمحههد   اسههت.مجهههول الحههال . از ایههن رو، نشههد، اسههت  .ی امهها او را توثیهه  

کهه کههه شهههید ثههانی او را توثیهه   گفتههه یههون ل ایههرسههید  .رد، اسههتاسههتدلال او نیهه  ایههن اسههت  ی 
                                                                 

  .۲۳، ص۱، جفیما اخت ف من الأخباة انستبصاة. 1
  .۳۷۷، صالرعایه فع ع ل الدةایه. 2
  .۱۹۴، ص۲، جکشف الأسراة فع شرح انستبصاة. 3
  .۵۵، ص۱، جتهذیب انحکا  . 4
  .۱۷۸، ص۱، جغای  المرا  فع شرح تهذیب انحکا . 5
  .۲۱۷، ص۱، جالمحاسن. 6
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کهه پهب از ایشهان آمهد، کهرد،، کسهانی  کهرد،؛ بهدون شهیدثانی عمر بن رنظله را توثی   انهد نیه  او را توثیه  
کهرد، کهه آن که از او پرسید، باشند از کجا و بهه یهه دلیهل او را توثیه   ای. منظهور سهید ل ایهری آن اسهت 

اعتمهاد داشهته و مطمه ن هسهتند کهه شههیدثانی بها دلیهل و انهد، بهه او کسانی که پب از شههیدثانی آمهد،
  1اند.مدرک او را توثی  کرد، است. پب آنان نی  به تبع او راوی مذکور را توثی  کرد،

  ُموُه چهارم:
خِیهِ عَ مَهْزِیَارَ  بْنِ  إِبْرَ هِیمَ سَعْاُ بْنُ عَبْاِ  ِ  ژَ عَبْاُ  ِ  بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ 

َ
لِی ِ بْنِ مَهْزِیَارَ عَدنِ ، عَنْ أ

بِدی عَبْداِ 
َ
بِدی بَصِدیرٍ، عَدنْ أ

َ
اِ بْنِ سِنَانٍ، عَنِ  بْدنِ مُسْدکَانَ، عَدنْ أ م َ َِ سَنِ بْنِ سَعِیاٍ، عَنْ مُ َِ  لْ

سَدنُ بْددنُ عَلِدی ٍ  ۷ ِ   َِ بَعِدینَ سَددنَة  فِدی عَدامِ خَمْسِددینَ  ۷تَدالَ: تُدبِضَ  لْ رْ
َ
ژَ هُدوَ  بْددنُ سَدبْعٍ ژَ أ

. ۹بَعْاَ رَسُولِ  ِ   عَاشَ  بَعِینَ سَنَة  رْ
َ
  2أ

کتهههاب« ابهههراهیم بهههن مهزیهههار»در سهههند روایهههت  کهههه مهههدح و قهههدری بهههرای او در   ولهههود دارد 
گفتههه ل ایههرمحههد   .رلههال مولههود نیسههت کههه ی  امههان  یسههید بههن قههاوون او را از سههفرااسههت 

کرد، است ؟عج؟زمان سید بن قاوون او را توثیه  خودش نی  به تبع . از این رو، دانسته و توثی  
  3.کرد، است

 تکیه بر تصحیحات علامه حلّی  .۳-۵
کتب خویش به هنگان شرح ارادیث،  کهرد، دربار، علامه رلّی در  سند ارادیث اظهار نظر 

کرد، باشد، سهند را صهحی( که دربار، این گاهی اوقات بدون .است ت  ت  راویان اظهار نظر 
کهه که  لاآن رال از .نامید، است گاهی در سند روایت، راوی مجهول یها مهمهل ولهود داشهته 

کهه علامهه رلّهی بهه صهحت ل ایهرعلامهه  ،انهدکتب رلهالی نظهری دربهار، او نهداد، ی از رکمهی 
کههه سههند رههدیث را  کههه رتمهها آن راوی از منظههر او ثقههه بههود،  کههرد،  رههدیث داد، ینههین برداشههت 

کههه در اختیههار ی بههه ایههن قراینههصههحی( دانسههته اسههت و یههه بسهها علامههه از  مطلههب دسههت یافتههه 
  .متأخران نیست

  ُموُه  ول:
 ُِ خْبَرَ

َ
 یْ بِهِ  لش َ  یمَا أ

َ
اٍ ی، عَنْ اَهُ  ُ  َ عَالَ ی َ خُ أ م َ َِ حْمَاَ بْنِ مُ

َ
بِ ، عَنْ أ

َ
اِ بْنِ ، عَنْ هِ یأ م َ َِ  ییَ ِْ یَ مُ

سَ  ُِ اِ بْنِ ، عَنْ اِ  ِ  یْ نُ بْنُ عُبَ یْ ژَ  لْ م َ َِ حْمَاَ بْنِ مُ
َ
بِ ی، عَدنْ یَ ِْ یَ  أ

َ
داِ بْدنِ یدأ م َ َِ ی، عَدنْ یَدِْ یَ هِ مُ

                                                                 
  .۶۶، ص۲، جغای  المرا  فع شرح تهذیب انحکا . 1
  .۴۶۲، ص۱، جالکافع. 2
  .۶۶، ص۲، جغای  المرا  فع شرح تهذیب انحکا . 3
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اِ بْنِ عَلِ  م َ َِ بُوبٍ عَنِ  ی ِ مُ ِْ سَ بْنِ مَ ُِ سَنِ یْ  لْ َِ لَ یإِسْدمَاعِ ، عَدنْ رٍ یجَعْفَدرِ بْدنِ بَشِد، عَدنْ نِ بْنِ  لْ
بِ ، عَنْ ی ِ  لْجُعْفِ 

َ
مِ  یتَالَ: فِ  ۷جَعْفَرٍ  یأ وْبِ إِنْ  یونُ فِ کُ یَ  لا َ تَل َ مِنْ تَداْرِ دِرْهَدمٍ فَدلَا  انَ کَ  لث َ

َ
أ

ةَ ژَ إِنْ یددعِ یُ  ددلَا  کَدداُ  لص َ
َ
رْهَمِ ژَ کْ انَ أ ِ ددیَ انَ رَیهُ فَلَددمْ کَددثَددرَ مِددنْ تَدداْرِ  لددا  عِدداْ یُ فَلْ  یصَددل َ  یغْسِددلْهُ حَت َ

َ هُ ژَ إِنْ لَمْ  ةَ.عِ یُ فَلَا  یصَل َ  ینْ رَیهُ حَت َ کُ یَ صَلَا لَا   1یاُ  لص َ
کتب رلال توثیقی برای « بن رسن بن ابان رسین»در سند روایت  که یون در  رضور دارد 

گویهههد یهههون علامهههه ی مهههیل ایهههرامههها علامهههه  ،انهههدمتهههأخران او را مجههههول دانسهههته ،او ذکهههر نشهههد،
یادی   -رضهور داشهته هها آن در سهند« رسهین بهن رسهن بهن أبهان»کهه ایهن راوی  -را ارادیث م
علامهه بنهابراین،  .ن د او موث  بهود، اسهتاین راوی در که پب مشخص است  ،صحی( دانسته

  2.این راوی را موث  دانسته است رلّیی به تبعیت از علامه ل ایر
  ُموُه دژم:

ددیْخُ  ددی  لش َ ُِ خْبَرَ
َ
دداَهُ  ُ  َ عَددالَی -ژَ أ ی َ

َ
دداِ بْددنِ  - أ م َ َِ ، عَددنْ مُ دداِ بْددنِ عَلِددی ٍ م َ َِ بِددی جَعْفَددرٍ مُ

َ
عَددنْ أ

حْمَاَ 
َ
سَنِ، عَنْ أ َِ سَدیْنِ  لْ ُِ داِ بْدنِ  لْ م َ َِ یَی، عَدنْ مُ ِْ حْمَاَ بْنِ یَ

َ
اِ بْنِ أ م َ َِ یأَ، عَنْ مُ بْنِ إِدْرِ

، عَدنْ  ابِ جَمِیعدا  سَنِ بْنِ مُوسَی  لَْ ش َ َِ ابِ ژَ  لْ بِی  لَْ ط َ
َ
اَ  شَدعِرٍ، عَدنْ بْنِ أ َِ یَزِیداَ بْدنِ إِسْد

بِدی عَبْداِ 
َ
، عَدنْ أ ونَ بْدنِ حَمْدقَةَ  لْغَنَدوِی ِ شْدبَاهِ  ۷ ِ   هَارُ

َ
رَةِ ژَ  لْعَقْدرَبِ ژَ أ

ْ
لْتُهُ عَدنِ  لْفَدأ

َ
تَدالَ: سَدأ

 مِنْدهُ تَدالَ یُسْدکَلُ مِنْدهُ 
ُ
دأ لِکَ  لْمَاءِ ژَ یُتَوَض َ ََ ا  هَلْ یُشْرَبُ مِنْ  لِکَ یَقَعُ فِی  لْمَاءِ فَیَْ رُجُ حَی  ََ

کَثِیدرُهُ بِمَنْقِلَدةٍ ژَ  ََ مَدر َ تٍ ژَ تَلِیلُدهُ ژَ  ددهُ لَا اَدلَا َ ُ ِِ  مِنْدهُ بَیْدرَ  لْدوَاَغِ فَ
ُ
دأ حِداَةٍ اُددم َ یُشْدرَبُ مِنْدهُ ژَ یُتَوَض َ

  3.یُنْتَفَعُ بِمَا یَقَعُ فِیهِ 
کتب رلال به قهور صهری( توثیه  نشهد، اسهت« یزید بن اسحا  شعر» گریه در  امها علامهه  ،ا

ر خههلال آن د« یزیههد بههن اسههحا  شههعر»کههه  -رلّههی قریهه  شههیخ صههدو  بههه هههارون بههن رمهه ، را 
که علامه  -است  کرد، است  یزیهد بهن »ی تصحی( علامه رلی را دالّ بر اعتبار ل ایرتصحی( 

  4.داندمی« اسحا 
یق شیخین و حکم به صحت آن .۳-۶  قرار داشتن در طر

کهه سهید  کهرد،، ی بهه وسهیلهل ایهریکی دیگر از اب ارههایى  کشه  لهالهت  یهان  ایهن  آن از راو
                                                                 

  .۲۵۵، ص۱، جتهذیب انحکا . 1
  .۴۵۴، ص۱، جغای  المرا  فع شرح تهذیب انحکا . 2
  .۲۳۸، ص۱، جتهذیب انحکا . 3
  .۴۲۴، ص۱، جغای  المرا  فع شرح تهذیب انحکا . 4
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کهه راوی در قریه  یکهی از شهیخ قوسهی یها شهیخ صهدو  واقهع شهد، و اصهحاب رکهم بهه  بود، 
کهرد، کهه تصهحی( اصهحاب ل ایهرسهید  .انهدصحت آن قری   وثاقهت  گهربیهانی معتقهد اسهت 

کتهب بنهابراین،  .افراد واقع شد، در قریه  در نه د آنهان بهود، اسهت گهر یهه اقلاعهاتی از راوی در  ا
کافی استاما همین رکم به صحت برای رفع ل ،رلال در دست نبود،  .هالت راوی 

  ُموُه  ول:
داِ  م َ َِ داِ بْدنِ یَعْقُدوبَ، عَدنْ مُ م َ َِ داٍ، عَدنْ مُ م َ َِ بِی  لْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُ

َ
یْخُ، عَنْ أ ی  لش َ ُِ خْبَرَ

َ
ژَ أ

یَی، عَنْ  ِْ یَیبْنِ یَ ِْ اِ بْنِ یَ م َ َِ حْمَاَ بْنِ مُ
َ
عَدنْ  ، عَنْ عُثْمَدانَ بْدنِ عِیسَدی عَدنِ  بْدنِ مُسْدکَانَ،أ

بَدا عَبْداِ  ِ  
َ
لْتُ أ

َ
بِی بَصِیرٍ تَالَ: سَدأ

َ
کَدانَ  ۷أ   ََ کَدمْ یَکُدونُ تَداْرُهُ: تَدالَ: إِ ِ مِدنَ  لْمَداءِ  عَدنِ  لْکُدر 

رْضِ فَذَلِکَ  لْکُدر ُ 
َ
ٍَ فِی عُمْقِهِ فِی  لْْ صْ ُِ شْبَارٍ ژَ 

َ
اَةِ أ صْفا  فِی مِثْلِهِ اَلَا ُِ شْبَارٍ ژَ 

َ
اَةَ أ   لْمَاءُ اَلَا

  1مِنَ  لْمَاء.
دارای مشهکل اسهت؛ یهرا کهه رلالیهان او « ارمد بن محمهد بهن یحیهى»سند به خاقر مجهول بودن 

رسهین »آیهد. آنهان قریه  شهیخ قوسهی بهه اند، لکن توثی  او از قر  دیگری به دست مهیرا توثی  نکرد،
  2اند.صحی( دانسته -نی  در قری  آن است « ارمد بن محمد»که  -را « بن سعید

  ُموُه دژم:
بَرَنح  خف

َ
 یف الشَّ  یوَ أ

َ
هی، عَهنف دَُ، الُله تَعَالَ یَّ خُ أ بح

َ
ه ىأ هنح عَلح هدح بف فَهر  مُحَمَّ حَسَهنح ، عَهنف یّ  لَعف هنح الف هدح بف ، مُحَمَّ

رح عَههنف  دف ههنح إح مَههدَ بف رف
َ
ههنح ، عَههنف بَ یههأ مَههدَ بف رف

َ
ههنح أ ههدح بف حُسَههى، عَههنف یَههحف یَ مُحَمَّ ههنح الف ههدح بف ههیف مُحَمَّ بح

َ
ههنح أ  ىنح بف

نح مُوسَ  حَسَنح بف ابح وَ الف خَطَّ ابح  یالف خَشَّ هحَاَ  یزح یَ ، عَنف الف سف هنح إح َ نَهوح ، عَهنف دَ بف
هَ ةَ الف هنح رَمف ، یّح هَهارُونَ بف

بح عَنف 
َ
دح اللهح  ىأ زح یُ قَالَ:  ۷عَبف تَ  یَ  جف جَاءح مَا بَلَلف نف تح سف لح وَ الاح ُ سف نَ الف   3.«کَ دَ یَ مح
یهان سل« یزید بن اسحا » کهه در یکهی از راو ی رلهالی مطلبهی در ههاکتهابسهله سهند اسهت 

قریهه  شههیخ  ،گویههد یههون عالمههان و محههدثانی مههیل ایههرامهها سههید  ،بههاب او ذکههر نشههد، اسههت
در سلسههله آن « یزیههد بههن اسههحا » ورا صههحی( دانسههته « هههارون بههن رمهه ، غنههوی»صههدو  بههه 

کی از وثاقت  است، ی ل ایهرسهید رو،  اسهت. از ایهندر نه د آنهان « یزیهد بهن اسهحا »این امر را
کرد، است« یزید بن اسحا »بدین وسیله از راوی مجهول    4.رفع لهالت 

                                                                 
  .۴۲، ص۱، جتهذیب انحکا . 1
  .۱۳۲، ص۱، جغای  المرا  فع شرح تهذیب انحکا . 2
 .۱۳۸، ص۱، جتهذیب انحکا . 3
  .۳۱۶، ص۱، جغای  المرا  فع شرح تهذیب انحکا . 4
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  ُموُه سوم:
عْمَددانِ  دداِ بْددنِ  لن ُ م َ َِ دداُ بْددنُ مُ م َ َِ بُددو عَبْدداِ  ِ  مُ

َ
ددیْخُ أ ددی  لش َ ُِ خْبَرَ

َ
ددی  –رَحِمَددهُ  ُ   -أ ُِ خْبَرَ

َ
تَددالَ: أ

سَنِ  َِ اِ بْنِ  لْ م َ َِ حْمَاُ بْنُ مُ
َ
ارِ ژَ سَدعْاُ بْنِ  لْوَلِیاِ أ دف َ سَدنِ  لص َ َِ داِ بْدنِ  لْ م َ َِ بِیدهِ، عَدنْ مُ

َ
، عَنْ أ

سَدیْنِ  ُِ بَدانٍ عَدنِ  لْ
َ
سَدنِ بْدنِ أ َِ سَیْنِ بْنِ  لْ ُِ اِ بْنِ عِیسَی ژَ  لْ م َ َِ حْمَاَ بْنِ مُ

َ
بْنُ عَبْاِ  ِ ، عَنْ أ

بِی 
َ
بِی عُمَیْرٍ، عَنْ أ

َ
بِدی عَبْداِ  ِ  بْنِ سَعِیاٍ عَنِ  بْنِ أ

َ
داِ بْدنِ مُسْدلِمٍ، عَدنْ أ م َ َِ وبَ، عَنْ مُ ی ُ

َ
 ۷أ

ژَ ب ُ ژَ َ لَغُ  هُ سُئِلَ عَنِ  لْمَاءِ َ بُولُ فِیهِ  لا َ َ ُ کَانَ  ژَ یَغْتَسِلُ مِنْهُ   لْکِلَابُ  فِیهِ  أَ   ََ  لْجُنُلُ، تَالَ: إِ
سْهُ شَیْ  ٍ لَمْ یُنَج ِ کُر    1ءٌ. لْمَاءُ تَاْرَ 

کتهب رلهال « ارمد بن محمد بن رسن بن ولید»سند روایت  در کهه در  دربهار، رضهور دارد 
ی ل ایههرسههید  .آیههدمجهههول بههه رسههاب مههیبنههابراین،  .ارههوالش اقلاعههاتی در دسههت نیسههت

که عالمان، قرقهی از شهیخ قوسهی لایآن اما از ،گوید هر یند راوی مذکور مجهول استمی ى 
 ،انههدصهحی( دانسهته - رضههور داشهتههها آن در« ولیهد ارمهد بهن محمهد بههن رسهن بهن»کهه  -را 

که آن قر  را صحی( دانسهته ولیدابنرتما  بها ایهن روش از بنهابراین،  .انهداز منظر آنان ثقه بود، 
کرد، است   2.راوی کش  لهالت 

 کثرت نقل صاحبان کتب اربعه از شخص مجهول .۳-۷
گههر در  امهها آن راوی از  ،دسههترن نباشههدیهه  راوی اقلاعههاتی در دربههار، ی رلههالی هههاکتههابا

کرد، باشند یاد نقل  کتب اربعه از آنان م که صاربان  یانی باشد  همین امر دلالهت بهر  ،لمله راو
که در ن دشان مجهول  ؛کندوثاقت او می کتب اربعه امکان ندارد از شخصی  که صاربان  یرا 

کههافی بههه او نداشههته کهه انههد،بههود، یهها اعتمههاد  گسههترد، رههدیث نقههل  سههید  .رد، باشههندبههه صههورت 
یهان مجههولی را بهدین وسهیله بهه ل ایر گرفتهه و راو یهان بههر،  ی از این روش بهرای رفهع لهالهت راو
  .اعتبار برگرداند، است هیرخ

  ُموُه  ول:
داِ بْدنِ سَدعِیاٍ، م َ َِ حْمَاَ بْنِ مُ

َ
ونَ بْنِ مُوسَی، عَنْ أ اٍ هَارُ م َ َِ بِی مُ

َ
ی بِهِ جَمَاعَةٌ، عَنْ أ ُِ خْبَرَ

َ
 مَا أ

سَدنِ ژَ  َِ حْمَداُ بْدنُ عُبْداُونٍ عَنْ عَلِدی ِ بْدنِ  لْ
َ
بَیْدرِ، عَدنْ عَلِدی ِ بْدنِ أ داِ بْدنِ  لز ُ م َ َِ ، عَدنْ عَلِدی ِ بْدنِ مُ

رَ رَةَ ژَ  دادِ بْدنِ عِیسَدی، عَدنْ حَرِیدقٍ، عَدنْ زُ جْدرَ نَ، عَدنْ حَم َ َُ بِدی 
َ
حْمَنِ بْدنِ أ سَنِ، عَنْ عَبْاِ  لدر َ َِ  لْ

                                                                 
  .۶، ص۱، جفیما اخت ف من الأخباة انستبصاة. 1
 . ۱۳۵، ص۲، جکشف الأسراة فع شرح انستبصاة. 2
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اِ بْنِ مُسْ  م َ َِ بِی جَعْفَرٍ مُ
َ
عَدمْ مَدا  ۷لِمٍ، عَنْ أ َُ ق تَدالَ:  ائِضُ ژَ  لْجُنُلُ یَقْدرَءَ نِ شَدیْئا  َِ تَالَ:  لْ

ِ حَال
کُل  جْاَةَ ژَ یَذْکُرَ نِ  َ  َ عَالَی عَلَی    لس َ

  1.شَاءَ  إِلا َ
کتههب رلههال اقلاعهههاتی در دسههت نیسههتاز  مجهههول بهههه بنهههابراین،  .ارمههد بههن عبهههدون در 

ک هرت نقهل شهیخ از او دلالهت  ،دآیرساب می کرد، است و این  یاد نقل  اما شیخ قوسی از او م
  2.کندیعنی وثاقت او می ،بر مدح او و بلکه بالاتر از آن

  ُموُه دژم:
داِ بْدنِ یَعْقُدوبَ،  م َ َِ اٍ، عَدنْ مُ م َ َِ بِی  لْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُ

َ
یْخُ رَحِمَهُ  ُ ، عَنْ أ ی  لش َ ُِ خْبَرَ

َ
عَدنْ أ

اِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ  م َ َِ داٍ  مُ م َ َِ ََ نَ، عَدنْ صَدفْوَ نَ عَدنِ  بْدنِ مُسْدکَانَ، عَدنْ مُ دلِ بْدنِ شَدا َْ عَدنِ  لْفَ
بَا عَبْاِ  ِ  

َ
لْتُ أ

َ
لَبِی ِ تَالَ: سَأ َِ جُلِ  عَنِ  ۷ لْ   عَلَی یَکُونُ   لر َ

َ
ژْ شَدعْرِهِ أ

َ
لْفَدارِهِ أ

َ
خُذُ مِنْ أ

ْ
طُهْرٍ یَأ

هُمْ یَقْعُمُدونَ  یُعِیاُ  َ ُ ِِ لْفَدارَهُ بِالْمَداء،ِ تَدالَ: تُلْدتُ: فَد
َ
سَدهُ ژَ أ

ْ
 لْوُضُوءَ، فَقَالَ: لَا ژَ لَکِنْ یَمْسَدُ  رَأ

ة. ن َ ن َ فِیهِ  لْوُضُوءَ، فَقَالَ: إِنْ خَاصَمُوکُمْ فَلَا ُ َ اصِمُوهُمْ ژَ تُولُو  هَکَذَ   لس ُ
َ
  3أ

کههه مجهههول اسههتر« محمههد بههن اسههماعیل»در سههند روایههت  ی امهها ل ایههرسههید  .ضههور دارد 
یاد منظهور از  که به ارتمال م ابهن بزیهع باشهد و ههر ینهد در « محمهد بهن اسهماعیل»معتقد است 

گفته نشهد، اسهتدربار، کتب رلال  کهرد، اسهت ،او مطلبی  کلینهی بسهیار از او نقهل   ،امها یهون 
کهه نشان کهه راوی معتبهر و مهورد اقمینهانی بهود، اسهت  روایهات بسهیاری را از او نقهل گر آن است 

راوی از لهالهت  ،کنهد و بهدین قریه به وثاقهت او مهی کرد، است و این دلالت بر رسن رال او
  4.شودخارج می

 نیاز از توثیقمشایخ اجازه بی .۳-۸
کتهب رلهال  کهه  یهانی رضهور دارنهد  آنهان مطلبهی دربهار، در زنجیر، سند برخهی ارادیهث، راو

که آن افراد از لمله مشایخ الاز، باشند ایرلعلامه  .اندبیان نکرد، عدن ذکر  ،ی معتقد است 
که انتسابشان به مولفانشان قطعهی بهود،  -را  یون آنان اصولی یست؛توثی  مضر به رال آنان ن

کهرد، - کهه در عصهر امهروزی  ؛انهدروایت  کسهی  کهه  التهةذیبو  الکةافع کتهابماننهد  کسهی  را بهر 
 .و روایات آن نیست التهذیبرال  عادل نیست بخواند و این مضر به

                                                                 
  .۱۲۹، ص۱، جتهذیب انحکا . 1
  .۳۰۲، ص۱، جفع شرح تهذیب انحکا غای  المرا  . 2
  .۹۵، ص۱، جانستبصاة فیما اخت ف من الأخباة. 3
  .۱۰۴، ص۳، جکشف الأسراة فع شرح انستبصاة. 4
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  ُموُه  ول:
دداَهُ  ُ  َ عَددالَی، عَددنْ  ی َ

َ
ددیْخُ أ ددی بِددهِ  لش َ ُِ خْبَرَ

َ
دداٍ مَددا أ م َ َِ حْمَدداَ بْددنِ مُ

َ
سَددیْنِ بْددنِ أ ُِ بِیددهِ عَددنِ  لْ

َ
، عَددنْ أ

سَیْنِ بْنِ سَعِیاٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی، عَنْ سَ  ُِ بَانٍ، عَنِ  لْ
َ
سَنِ بْنِ أ َِ لْتُ  لْ

َ
مَاعَةَ، تَالَ: سَأ

بَا عَبْاِ  ِ  
َ
. ۷أ

ُ
أ جُلِ یَنَامُ ژَ هُوَ سَاجِاٌ تَالَ یَنْصَرِفُ ژَ یَتَوَض َ   1عَنِ  لر َ

کههه مشههترک اسههمی اسههت و بههین دو راوی « ارمههد بههن محمههد»در سههند روایههت  ولههود دارد 
لکهن  ،ردّد استمت« ارمد بن محمد بن یحیى عطار»یا « ارمد بن محمد بن رسین بن ولید»

کتههب رلههال  هههیچ یهه  از ایههن دو نفههر مطلبههی بیههان نشههد، اسههت و هههر دو مجهههول بههه دربههار، در 
 ؛لهالت این راوی مضهرّ بهه رهال سهند نیسهتکه ی معتقد است ل ایرسید  .آیندرساب می

که مراد از این راوی هر ی  از این دو نفر باشد یهون ههر دو له ء  ؛زنهدضهرری بهه سهند نمهی ،یرا 
کتهاب ذکهر نمهی مشایخ  ،شهوندالاز، هستند و مشایخ الاز، به خاقر اتصال سهند بهه صهارب 

  2.شوندبلکه از باب تیمن و تبرک ذکر می
  ُموُه دژم:

حْمَدداُ بْددنُ عُبْدداُونٍ، عَددنْ 
َ
ددی أ ُِ خْبَرَ

َ
بَیْددرِ ژَ أ دداِ بْددنِ  لز ُ م َ َِ سَددنِ بْددنِ عَلِددی ِ بْددنِ مُ َِ ، عَددنْ عَلِددی ِ بْددنِ  لْ

ددالٍ، عَددنْ  َ َ بِددی عَبْدداِ  فَ
َ
، عَددنْ أ لَبِددی ِ َِ دداِ بْددنِ عَلِددی ٍ  لْ م َ َِ رَ رَةَ، عَددنْ مُ دداِ بْددنِ عَبْدداِ  ِ  بْددنِ زُ م َ َِ مُ

یْضِ ژَ حِاٌ  ۷ ِ   َِ بَدا عَبْداِ  ِ   :تَدالَ  ،تَالَ: بُسْلُ  لْجَنَابَةِ ژَ  لْ
َ
لْتُ أ

َ
دائِضِ  ۷ژَ سَدأ َِ عَدنِ  لْ

عَمْ  :تَالَ  ،جُنُلِ عَلَیْهَا بُسْلٌ مِثْلُ بُسْلِ  لْ  َُ.3  
ی از ل ایهرمجهول است اما « علی بن محمد بن مبیر»این روایت ن د بیشتر اصحاب بخاقر 

گفتههه او لهه ء مشههایخ الههاز، بههود، و مشههایخ الههاز،  کههه  کههرد، اسههت بههدین روش  آن رفههع لهالههت 
کتهب رلههال نبههود، اسهت یههون آنهان معههروف بهود، و نهه د اصههحاب  نیهازی بههه بیهان اروالشههان در 

  4.اندشناخته شد، بود،
وایات راوی در کتب حدیثی۳-۹  . ر

کتهب رلهالی بسهند، ل ایرمحد   یهان تنهها نبایهد بهه  ی معتقد است برای یهافتن ارهوال راو
گهگاهی ارادیث یا بلکه در لابه ،کرد کتب ردیثی نی   که به محق  ی یافت میقراینلای  شود 

                                                                 
 .۶، ص۱، جتهذیب انحکا . 1
  .۸۸، ص۱، جغای  المرا  فع شرح تهذیب انحکا . 2
  .۱۰۶، ص۱، جتهذیب انحکا  . 3
  .۱۳۵، ص۱، جنحکا غای  المرا  فع شرح تهذیب ا. 4
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که این امکان را می   .طلع بشوداروال راوی مدربار، دهند 
 ُموُه  ول: 

بِیهِ، عَنْ 
َ
اٍ، عَنْ أ م َ َِ بِی  لْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُ

َ
اَهُ  ُ  َ عَالَی، عَنْ أ ی َ

َ
یْخُ أ ی بِهِ  لش َ ُِ خْبَرَ

َ
سَدعْاِ مَا أ

دالٍ ژَ  َ َ سَنِ بْنِ عَلِی ِ بْدنِ فَ َِ حْمَاَ بْنِ  لْ
َ
، عَدنْ عَمْدرِژ بْدنِ عَمْدرِژ بْدنِ عُثْمَدانَ بْنِ عَبْاِ  ِ ، عَنْ أ
بُدو عَبْداِ  ِ  سَعِیاٍ  لْمَاَ ئِنِی ِ 

َ
، تَالَ: سُئِلَ أ ابَاطِی ِ ارٍ  لس َ ِ  بْنِ صَاَتَةَ، عَنْ عَم َ ِ  ۷، عَنْ مُصَا 

بََ  طَیْر   فَوَتَعَ بِاَمِهِ  ََ ََ  عَنْ رَجُلٍ  کَانَ    ََ ا  فَهُوَ هَکَذَ ، فِی  لْبِئْرِق فَقَالَ: یُنْقَحُ مِنْهَا دِلَاءٌ هَذَ  إِ کِی 
سَانُ یُنْقَحُ مِنْهَدا سَدبْعُونَ دَ  ُْ کْثَرُهُ  لِْْ

َ
ا یَقَعُ فِی بِئْرِ  لْمَاءِ فَیَمُوتُ فِیهِ، فَأ لِکَ مِم َ ََ ، ژَ مَا سِوَی  لْدو  

لِکَ فِیمَا بَیْنَ هَذَیْ  ََ هُ  لْعُصْفُورُ یُنْقَحُ مِنْهَا دَلْوٌ ژَ حِاٌ، ژَ مَا سِوَی  تَل ُ
َ
  1نِ.ژَ أ

عمرو بن سهعید بهن »برخی  -که در سند مذکور رضور دارد  -را « عمرو بن سعید المدائنی»
کتهههب رلهههال، سهههند را مجههههول و « ههههلال دانسهههته و بهههه خهههاقر عهههدن تصهههری( رلالیهههان بهههه او در 

کهه شهیخ قوسهی از او نقهل ی مهیل ایهرامها علامهه  ،انهدضعی  دانسهته گویهد بهه واسهطه روایتهی 
  2.بود، و ثقه است ۷او از اصحاب امان باقر که دشومشخص می ،کرد،

 ُموُه دژم:
داِ بْدنِ  م َ َِ داِ بْدنِ عِیسَدی، عَدنْ مُ م َ َِ حْمَداَ بْدنِ مُ

َ
یَدادٍ، عَدنْ أ ابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِ َِ صْ

َ
ةٌ مِنْ أ عِا َ

اتِ  ی َ بِدی عَبْداِ  ِ  عَمْرٍژ  لز َ
َ
بَعَثَدهُ  ُ  فِدی  لْْمِنِدینَ یَدوْمَ تَدالَ: مَدنْ مَداتَ فِدی  لْمَاِینَدةِ  ۷، عَدنْ أ

یَی لْقِیَامَةِ مِنْهُمْ  ِْ اج حَبِیلٍ  بْنُ  یَ ج َ َِ حْمَنِ بْنُ  لْ  ءُ ژَ عَبْاُ  لر َ
ذ َ َِ بُو عُبَیْاَةَ  لْ

َ
  3.ژَ أ

کهه در اسهناد روایهات متعهددی رضهور دارد امها « یحیى بن ربیهب» یهانی اسهت  از لملهه راو
محدثان و فقهاء روایهاتی . از این رو، و مستنداتی در دسترن نیست شخصیت او اقلاعدربار، 

کههه ایههن راوی در آن رضههور دارد را بواسههطه لهالههت او ضههعی  بههه شههمار مههی علامههه  .آورنههدرا 
ولهود دارد الکةافع کتهاب ی معتقد است هر یند این راوی مجهول است امها روایتهی در ل ایر
  4.ت یا رداقل مدح او باشدمدرک معتبری دالّ بر وثاق ،تواندکه می

 نقل در اصول چهارگانه حدیثی  .۳-۱۰
گر در سند روایهت، راوی مجههول ولهود داشهته باشهد بایهد  بهه واسهطه ضهع  سهند قاعهدتاً  ،ا

                                                                 
  .۲۳۵، ص۱، جتهذیب انحکا . 1
  .۲۱۰، ص۱، جغای  المرا  فع شرح تهذیب انحکا . 2
  .۵۵۸، ص۴، جالکافع. 3
  .۷، ص۵، جغای  المرا  فع شرح تهذیب انحکا . 4
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گذاشت کنار  کتهب اربعهه رهدیثی نقهل  ،روایت را  گهر ایهن روایهت بها ولهود راوی مجههول در  اما ا
که قرینه معتبر ،شد، باشد کی از آن است  کهه همگهی آن را کتهب بهود،  ی در نه د صهاربان آن 

کههرد، کهردمههیبنههابراین،  .انهدروایهت را نقههل  ی از ایههن ل ایههرسههید  .تههوان بهه ینههین روایتههی اعتمههاد 
گرفته است   .روش برای رفع لهالت بهر، 

  ُموُه:
ددا کُن َ بِیددهِ، عَددنْ عَبْدداِ  ِ  بْددنِ عُمَددرَ، تَددالَ: 

َ
صَددابَنَا بَددلَاءٌ مِددنَ  عَلِددی ُ بْددنُ إِبْددرَ هِیمَ، عَددنْ أ

َ
ددةَ فَأ بِمَک َ

ددعَ هِشَددامٌ  کَثِیددرٍ، فَرَت َ جِدداْ بِقَلِیددلٍ ژَ لَا  َُ یْنِ، اُددم َ لَددمْ  ، فَاشْددتَرَیْنَا بِدداِینَارٍ، اُددم َ بِدداِینَارَ ضَدداحِی ِ
َ
  لْْ

سَددنِ  َِ بِددی  لْ
َ
جِدد ۷ لْمُکَددارِی رُتْعَددة  إِلَددی أ َُ خْبَددرَهُ بِمَددا  شْددتَرَیْنَا، اُددم َ لَددمْ 

َ
کَثِیددرٍ، ژَ أ اْ بِقَلِیددلٍ ژَ لَا 

تُو  بِمِثْلِ  الِثَ، اُم َ َ صَا َ یَ ژَ  لث َ ُِ ا لَ ژَ  لث َ و َ
َ
مَنَ  لْْ ظُرُژ   لث َ ُْ عَ:     1.اُلُثِهِ  فَوَت َ

کههه شخصههیت او و اعتبههار روایههى« عبههدالله بههن عمههر»در سههند روایههت  اش ناشههناخته هسههت 
کههه راوی  -سههند رههدیث دربههار، ی ل ایههره علامهه .آیههدمجهههول بههه رسههاب مههی. از ایههن رو، اسههت

امها یهون  ،گوید: هر یند در سهند راوی مجههول ولهود داردمی -در آن است « عمرابن»مجهول 
همهین  ،نقهل شهد، اسهت من ن یحضره الفقیةهو  تهذیب انحکا ، الکافع یهاکتابروایت در 

بههه رههال سههند  مضههر« عبههدالله بههن عمههر»لهالههت  ،در نتیجههه اسههت. باعههث اعتبههار سههند شههد،
  2.نخواهد بود

 گیرییجهنت
کهه معتقهد بهود،، نبایهد روایهات را بهه دلیهل ل ایرسید  .۱ ی را باید در شمار عالمانی قهرار داد 

گذاشت کنار  بلکه بر محدّ  یا ههر عهالمی بایسهته دانسهته نهایهت تهلاش  ،ولود راوی مجهول 
کههار بگیههرد تهها بتوانههد از راوی مجهههول اقلاعههاتی  از اعتبههار روایههى او  وآورد،  ه دسههتبههخههود را بههه 

  .عمل آیده اقمینان و از قرد روایت للوگیری ب
کمه  روشل ایهرسهید  .۲ کههرد،  قههراینهها و ی بهها  یهان مجهههول، رفهع لهالهت  متعهددی از راو
گرفتهقراینالبته برخی از  .است کار  که به  « واقع شدن راوی پهب از اصهحاب المهاع»مانند  ،ی 

را مشهههور عالمههان « صههارب اصههل بههودن»و همینههین « مههه رلّههیتکیههه بههر تصههحیحات علا»و 
                                                                 

  .۵۴۴، ص۴، جالکافع. 1
  .۱۰۴، ص۴، جغای  المرا  فع شرح تهذیب انحکا . 2
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کهه بهه اخهتلاف مبهانی عالمهان برمهیباعث اعتباربخشی به راوی نمی گهردد و یهون سهید دانند 
ک ری ارادیههث بههود، و در دانههش رلههال اهههل تسههام( بههود، قایههلی ل ایههر ایههن  و بههه پههذیرش رههدا

 .موارد را اعتباربخش راوی مجهول دانسته است
یهههان ارائهههه داد،ل ایهههرکهههه سهههید  قهههراینی برخههه .۳  اهمیهههت رهههای  ،ی بهههرای رفهههع لهالهههت راو

کتهههب رلهههالی متقهههدن بهههرایکهههه ایهههن ماننهههد ؛مهههد نظهههر قهههرار بگیهههرد و بایهههداسهههت   نبایهههد تنهههها بهههه 

کنیمدست کتهب رلهالی متهأخر را  ، بلکه بایدیابى به اروال راویان بسند،  کتب رهدیثی و نیه  
  .مد نظر قرار بدهیم

کهههه گبهههر، .۴ یههری از تصهههحیحات علامههه رلّهههی و نیهه  قهههرار داشههتن راوی مجههههول در قرقههی 
کههه ازیهههای رههاانههد نیهه  مههلاکعالمههان رکههم بههه صههحت آن قههر  داد، ههها آن   اهمیتههی هسههتند 

گرفتمی  .توان برای رفع لهالت راویان بهر، 
ک هر عالمههان معاصهر، توثیقههات عالمهان میههانی .۵ ی، ابههن ماننهد علامههه رلّه ،ههر ینهد در نهه د ا

داود و سید قاوون و همینهین رلالیهان معاصهر بهه دلیهل دوری از عصهر روات غیهر قابهل قبهول 
کههه ل ایههرامهها  ،اسههت کههرد، پذیرفتههه دربههار، ی توثیقههات هههر عههالم شههیعی را  یهه  راوی اظهههار نظههر 
که خود عالم فرد موثقی بود، باشد ؛است   .البته به شرقی 

 کتابنامه

 ی: رسههن موسههو یهه، تحقیقوسهه خبههار، محمههد بههن رسههنمهها اختلهه  مههن الأیف انستبصةةاة
 .ش۱۳۹۰،و، یا  اولیتب اوسلامکدار التهران: خرسان، 

، :تیهمّسسهه آل البقهم: ، یاملعه، محمهد بهن رسهن انستبصةاة استقصا  ایعتباة فع شرح
  . ۱۴۱۹ یا  اول،

کبهر غفهار ی،نهیلک عقهوبی، محمهد بهن الکافع دار ن: تههرا، یو محمهد آخونهد یتحقیه : علهی ا
   .۱۴۰۷و، یا  یهارن، یتب اوسلامکال

، یها  یمّسسهه العهروة الهوثقبیهروت: ، یعهامل یمکه نیرس ید علی، سبحو  فع فقه الرجال
  .۱۴۱۴ دون،

تهب کدار التههران: خرسان،  ی: رسن موسو ی، تحقیقوس ، محمد بن رسنتهذیب انحکا 
 . ۱۴۰۷ ،، یا  یهارنهیاوسلام
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دار بیهروت: ، یلهیاردب ی، محمهد بهن علهانشتباهات عن الطةرق و الأسةناد جامع الرواة و ازاح 
 . ۱۴۰۳، اول الأضواء، یا 

 محمد صاد  بحرالعلون،  یمحمدمهد ،«المعروف بالفوائد الرجالی » ةجال السید بحر الع و 
 .ش۱۳۶۳، یا  اول، ۷تبو الصاد کمتهران: بحر العلون، 

، تحقیه : عبدالحسهین محمهد علهی ید ثهانیشهه یبهن عله نین الهدیهم ،هیع ل الدةا عف ی الرعا
  . ۱۴۰۸ ،یا  اول مکتبو آیو الله المرعشی العامو،قم: بقال، 

قهم:  ،کلانتهر :یمحشّ ، ید ثانیشه ین بن علین الدیم، الروض  البهی  فع شرح ال مع  الدمشقی 
  . ۱۴۱۰، یا  اول، یداور یتابفروشک

ی محمههد مهههد ،«یمتنهه لیههتحل هیههمهمههل بههر پا ایههول مجههه یاسههتنباط مههذهب راو یهههاو،یشهه»
 .۴شمار،  ،ش۱۴۰۰، زمستان جدهمیسال ه ث،یعلون قرآن و رد قاتیتحق ،بریخ

 .تاىببى نا، ، لاىب ،یل ایر ، نعمت اللهغای  المرا  فع شرح تهذیب انحکا 
 ، یههها  اول،ویمجمهههع البحهههو  اوسهههلام :مشههههد یى،خوالهههول ی، اسهههماعالفوائةةةد الرجالیةةة 

۱۴۱۳ . 

کهاظم ررمهان سهتایتحقیرازی، کجوری شی ، محمد مهدالفوائد الرجالی  قهم: ش، ی : محمهد 
  .۱۴۲۴ ، یا  اول،ث، سازمان یا  و نشریدار الحد یفرهنگ یه علممّسس

، ۹ه علهون آل محمهدمّسسه:  یه، تحقیریهل ا ، نعمهت اللهکشف الأسراة فع شرح انستبصاة
 . ۱۴۰۸ ،یا  اول، تابکو دار المّسسانتشارات قم: 

، یهها  قههمه یههرههوز، علم تیری  مههدکههمرقههم: ، یسههبحان، لعفههر ک یةةات فةةع ع ةةل الرجةةال
 . ۱۴۱۰دون،

تهب کدار ال تههران:تحقی : للال الهدین محهد ،  ی،برق ارمد بن محمد بن خالد ،المحاسن
 . ش۱۳۷۱ ،و، یا  دونیاوسلام

بیهروت: ، یعهامل یموسهو ی، محمهد بهن علهمداةک الأحکا  فع شرح عبةادات شةرائع ایسةلا 
  . ۱۴۱۱ ، یا  اول،:تیمّسسه آل الب

لها، ، بهىینهاتی، تحقی : عبدال هراء عویبحرانمان ی، سلمعرا  أهل الکمال إلع معرف  الرجال
 .  ۱۴۱۲ یا  اول،
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کبر غفار یمحمد بن عل  من ن یحضره الفقیه دفتر انتشهارات قم: ، یصدو ، تصحی(: علی ا
 . ۱۴۱۳ ، یا  دون،ه قمین روز، علمیه لامعه مدرسوابسته ب یاسلام

ی، تصهحی(: ثهان دیشهه رسن بن مین الدین، منتقع الجما  فع انحادیث الصحاح و الحسا 
کبر غفاری، ، یو بقم، مّسسهو النشهر اوسهلامیالحوزة العلم ین فیلماعو المدرسقم:  علی ا

 .ش۱۳۶۲ یا  اول،

، تحقیه : مّسسهو آل یرهائر یمازنهدران لید بهن اسهماع، محمهمنتهع المقال فع أحوال الرجال
 ، اول،اء التهههرا یهههور :تیهههو آل البمّسسهههانتشهههارات قهههم: ، اء التهههرا یهههلار :تیهههالب

۱۴۱۶.  




